شعار ها و خواست ها:
 نگاهی کوتاه به شعار های "شورای مخفی مرکزی جنبش سبز" و ...
بهمن 

اسفند 1389
در زبان روزمره به کسانی که تنها حرف میزنند و آنهم حرف های "گنده گنده" میگویند که طرف "شعار" میدهد.  "شعار" دادن، اما، الزاما تنها به زبان آوردن یک سری خواست ها بدون ارائه راهکار برای به جامه عمل رساندن آن خواست ها نیست. شعار ها زمانی پوچ و بی ارزش هست که زبان گویای خواست های مطرح شده در جامعه نباشند. بزبانی دیگر، شعار میباید بر مبنای خواست های عینی جامعه نه ذهنی آن باشد. شعار ها همچنین میباید بر بستر و در راستای پیشرفت و ترقی جامعه باشد و دال بر پویایی جامعه  نه ایستایی و حفظ شرایط کنونی با تفاوتی ناچیز و یا بازگشت به دوران گذشته. به کوتاه سخن، شعار میباید آیینه نمای خواست های اکثریت مردم باشد نه بخشی از مردم. در این غیر این صورت شعار ها ایستا وارتجاعی بوده که دفاع از آنها نشانی از ناآگاهی و انکار خرد دارد. شعار ها البته میتوانند همچنین مبهم و ناآکاهانه بوده و دانسته یا نادانسته در پی ترویج فرهنگ عقبگرایی باشد که خواهان گسست از آن هستیم. 

بگذارید به بررسی شعار های موجود در سطح جامعه بنشنیم. شعار ها در این مقطع را میتوان به دو گونه تقسیم کرد، شعار های نیروهای وابسته به رژیم که خواهان ادامه حیات رژیم هستند با تغییرات اندک و بقدرت رساندن جناح خویش و شعارهای مخالف این گروه.

جنبشی که بنام سبز معروف گشته با شعاری انحرافی و با خواستی حقیر "رای من کو" و یا "رای منو پس بده"  به خیابان ها آمد. این شعار ها از آنرو انحرافی بودند که گویا "رای" مردم هیچگاه در عمر نکبت رژیم اسلامی مطرح بوده و قابل ارزش، که این بار رای مردم فراموش، نادیده و یا گم شده بود. گویا در همان روزهای نخست بقدرت رسیدن دستگاه جهل و جنون اسلامی ( 12 فروردین 58) رژیم رای گیری و انتحابات را به لجن نکشید و انتخابات و رای مردم را به مسخره نگرفت. در انتخاباتی که مردم میباید یا به برقراری جهموری اسلامی رای آری میدادند یا رای به هیچ، چرا که بدیلی در مقابل رژیم اسلامی در رای گری جا گزین نکرده بودند. خواست "آری یا نه" در انتخابات آنزمان، رای  به سیستم حکومتی ای بود که حتی ژولیده فکران اسلامی (بطبع خودشان "روشنفکران" اسلامی) هم نمیدانستند که مشخصات آن چیست. جدا از آنکه رای "آری یا نه" نشان از تفکر دیکتاتوری آنان داشت که به مردمی که با دادن هزاران کشته و زخمی و شکنجه و زندان، خواهان یک رژیم دمکراتیک بودند، تنها یک نوع رژیم را پیشنهاد میکردند، آنهم رژیمی اسلامی ، رژیمی که میباید قوانین دوران عصر جاهلیت را بر کشور حاکم کند و بر طبق گفته یکی از آگاهان این جماعت (دانایان فر در مصاحبه با روزنامه شرق) در پی از بین بردن تمامی کسانی بود که تفکر ضد سرمایه داری داشته و خواهان برچیدن چپاول و غارت سیستم سرمایه داری بودند و اجرا این کار در مقابل انتقال قدرت به اینان از جانب دول غرب در کنفرانس گوادلوپ بود. مهم تر از همه، سخنان خونخوار قرن، خمینی بود که گفت "اگر تمام مردم بگوید نه، من میگویم آری" (صد البته فرزندان امام گوششان در مورد این سخن خمینی سنگین میشود و چشمانشان نابینا). فراموش نشود که در همان زمان تعداد رای "آری" 4 میلیون بیش از افراد واجد شرایط برای رای دادن بود . شعار "رای منو پس بده" از آنجا بی ارزش بود که رژیم اگر یک جو عقل در وجودش بود میتوانست رای آنها را پس بدهد و این جماعت را بخانه هایشان بفرستد. دستگاه ریا، مکر و شیاد رژیم اسلامی وقتی پول های بدون پشتوانه را روزانه چاپ میکند و مدارک جعلی را در سطح بین المللی براحتی چاپ و پخش میکنند، چاپ میلیون ها رای که نام رای دهنده  بر آنها نقش نبسته و در 12 فروردین 58 بخوبی از عهده این عمل برآمده بودند، برایشان بقولی همانند آب خوردن بود. 

اما، از آنجاییکه درصد بسیار بالایی از مردمی که به خیابان ها آمده بودند  نه برای پس گرفتن رای شان و یا سوالی دال بر محل رای شان، که برای اعتراض به رژیمی بود که روزانه با ستم و سرکوبش روبرو هستند. شعار های رای من کو یا رای منو پس بده بسیار زودتر از آنچه جناح های گوناگون رژیم تصور میکردند تبدیل به شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه  و مرگ بر خامنه ای و خواستار شدن جمهوری ایرانی شد. جناح بیرون از قدرت، بعد از این شعار ها بود که وحشت سراپایش را گرفت و تمامی انرژی و توانش را بکار برد تا این جنبش را خاموش کرده و مردم را به خانه ها بفرستند و در این راه موفق هم شدند. حال با سرنگونی یکی بعد از دیگری دیکتاتور ها در منطقه، هم دول غارتگر امپریالیستی و هم شریک داخلی شان را به تدبیری واداشته که جنبشی را که خانه نشین و مایوس کرده بودند را دوباره  به خیابان کشانده و تا قبل از اینکه دیر شود و مردم حکومت مردم بر مردم را بنا نهند، همانند سال 57 مشتی مهجور فکر را که منافعشان با منافع امپریالیست ها گره خورده، بقدرت رسانند. از این رو هست که دستگاه جهل و خرافات بکار افتاده، بعد از تجربه برپایی "اتاق فکر" و شکست اش اینبار همانند فرقه فرماسیونی که مسلمین ناب محمدی به آن ارادت خاصی دارند، "شورای مرکزی جنبش سبز" را که بجز دو پا منبر نشین ریش و پشم دار امام ، بقیه افراد آن همانند تجربه "شورای انقلاب"شان مخفی هستند، را سامان داده اند و روزانه همانند خمینی دستور صادر میکنند و همانند ولی فقیه که به مردم صغیر راه و رسم نشان میدهند، اعلامیه صادر کرده، روز های تظاهرات را مشخص میکنند، نوع شعار های و خواست ها را مطرح میکنند و خط قرمز ها را مشخص. جالب تر از همه اینکه شعار های که از بی بی سی صادر میشوند، همانند یا مهدی –شیخ مهدی به شعار آنها هم تبدیل  میشود. 

شعار های "شورای مرکزی جنبش سبز" که شامل "الله اکبر"، "یا جسین- میر حسین" ، "یا مهدی – شیخ مهدی" ، "نصر من الله فتح قریب" و ... جملگی شعار های ارتجاعی هستند که بهیچوجه نشانی از ترقی و پیشرفت و یا نشانی از خواست های اکثریت مردم به جان آمده از سرکوب و ستم رژیم، ندارند. در زمانی که کارگران کیان تایر، پتروشیمی تبریز، ایران خود رو ، نیشکر هفت تپه، شرکت واحد، پوشینه بافت، نفت آبادان، کارگران شهرداری آبادان، صنعتی گلریز، سد نعمت آباد و دهها کارخانه و مراکز صنعتی برای دریافت حداقل دستمزد یا دستمزد های پرداخت نشده، دست به اعتصاب زده اند، شورای مرکزی جنبش سبز در مقابل این خواست ها کور و کر و لال هست. چرا که اینان همانند همپالگی هایشان که در قدرتند، دشمن کارگران و زحمتکشان هستند و خود در گذشته  زمانی که در قدرت بودند و چه بسا هم اکنون هم صاحبان این مراکز صعنتی هستند که بیش از سه دهه کارگران را استثمار کرده اند و از دادن حداقل دستمزد برای یک زندگی بخور و نمیر به آنها سرباز زده اند.

شعار های صادره از جانب شورای مرکزی چنبش سبز جملگی ارتجاعی هستند، چرا که هیچ نشانی از خواست های زنان در آنها مشاهده نمیشود. زنانی که با شروع مبارزه واقعی با رژیم سلطنتی در دهه نخست سالهای پنجاه رسمن به مبارزه روی آوردند و در مقطع کنونی حتی بمراتب بیش از مردان در مرکز مبارزات شرکت کرده و قهرمانانه رژیم را به چاش کشیده اند. صد البته خواست های زنان با خواست های ارتجاعی ایدئولوژی سبزان اسلامی نه تنها همخوانی ندارد بل در مقابل ان جای دارند. اعضای مخفی شورای مرکزی جنبش سبز نه تنها خواهان یکسانی حق و حقوق زنان با مردان در تمامی زمینه نیستند بل بنا بر قوانین ایدئولوژی حاکم بر آنها خواهان پارچه پیچ کردن زنان و خانه نشین کردن آنها و ارائه لذت به مردان و تولید کردن بچه هستند. 

شعار های صادره از جانب شورای مخفی مرکزی جنبش سبز جملگی ارتجاعی و ضد ترقی و پیشرفت هستند، چرا که بصورت بنیادی با حقوق اقلیت های ملی که سالیان سال فرهنگ، زبان، دین، آداب و رسوم آنها نادیده گرفته شده، مخالفند. رهبران این شورای مخفی سالیان سالی که در قدرت بودند، خواست های اقوام و ملل ایران را نادیده گرفته و هر زمانی که با کوچکترین خواستی از جانب آنها روبرو شده اند، به سرکوب آنها روی آورده اند و مردم آن سرزمین را بخاک و خون کشانده اند. سرکوب و و کشتار مردم ترکمن، کرد، بلوچ، عرب و دیگر نقاط ایران هرگز فراموش نخواهد شد. ساکنین این مناطق بخصوص سنی مذهب ها (ترکمن، کرد، بلوچ و عرب) در محرومیت کامل بسر میبرند. 

در مقابل شعار های ارتجاعی و عقب گرای شورای مخفی مرکزی چنبش سبز، با شعارهایی از مخالفین رژیم روبرو هستیم که بنوعی آعشته به فرهنگ مکر و ریا اسلامی هست. مسلمن نمیتوان با بکار گیری آگاهانه و یا نا آگاهانه از فرهنگی واپسگرا به مقابله با آن فرهنگ برخواست. یکی از این شعار ها که در بسیاری از تظاهرات مخالفین رژیم به چشم میخورد، شعار "موسوی-کروبی بهانه است، کل رژیم نشانه است" میباشد. دورویی و دودوزه بازی کردن و پشت سر خواستی رفتن که نشانی از خواست واقعی مردم برای آزاد زیستی توام با عدالت احتماعی – اقتصادی – فرهنگی نداشته باشد، آلوده شدن بفرهنگ واپسگرا و ارتجاعی هست که به مقابله آن برخواسته ایم. اگر موسوی و کروبی را بطور کل رد میکنم و خواست و اندیشه آنها را مضر برای اکثریت مردم و کشور خود میدانیم، چرا باید آنها را مطرح کنیم و ادعا کنیم که مطرح کردن آنها و در پشت سر آنها قرار گرفتن، تنها یک بهانه هست و خواست ما کل رژیم هست. مگر موسوی و کروبی بخشی از کل رژیم نیستند؟ مگر این شعار و حرکت ما مسلح شدن به مکر و ریا (فرهنگ اسلامی) برای مقابله با فرهنگ اسلامی نیست؟  

در زمانی که عاشقان سوسیالیسم روسی به سینه چاکان اقتصاد نیولیبرالیستی روی آورده اند و "انقلاب سرخ" شان را با "انقلاب سبز" معاوضه کرده اند و در این 32 سال محکم و استوار در خط امام جانفشانی کرده اند و هم اینک هم خواهان حفظ رژیم و بقدرت رساندن نورچشمی امام (موسوی) هستند و رنگ پرچم خود را از سرخ به سبز تیدیل کرده اند. در زمانی که جانثاران "پدر تاجدار"و  شیفته گان "انقلاب سفید" برای استمرار سیستم عارتگرانه سرمایه داری در ایران، پرچم سفید خود را بزمین گذاشته و پرچم سبز را بدست گرفته اند و همراه گروه اول در مراسم "بزرگداشت رهبر فقید شان- داریوش همایون" دست دوستی و یگانگی و برادری بهم دادند و جملگی خود را ار مریدان موسوی و کروبی معرفی کرده و در پی پیروزی جنبش سبز (جنبش حامی طبقات چپاولگر و ستمگر و جهل و خرافات اسلامی) به رهبری مریدان واقعی امام راحل هستند، جای طرح شعار هایی که خواست های طبقات ستمکش و سرکوب شده را مطرح کند، خالی هست. 

در این مقطح زمانی میباید با توسل به تجربه قیام 57 و تسلط شعار ارتجاعی"وحدت کلمه" ، بدور از آغشته گی به هر نوع تفکر خرافی مذهبی، شعار هایی که در راستای خواست کارگران، زحمتکشان، زنان، اقوام و ملل متفاوت ایرانی هست را در مقابل شعار های ارتجاعی و ارنحرافی شورای مخفی مرکزی جنبش سبز و همدستان آنها، در سطح وسیع تبلیغ و ترویج کنیم. میباید نیروهای طرفدار پیشرفت، ترقی، عدالت اجتماعی- اقتصادی- سیاسی- فرهنگی – جنسی – ملی در صفی جدا از صف مروجان جهل و خرافات، مروجان برقراری حکومت اسلامی و سرمایه داری شعارهای خود را مطرح کرده و در راستای جامه عمل پوشاندن آن خواست ها جدیت کنند. رمز پیروزی شعار ها و برقراری شعار ها تنها به استقلال راه نیروهای دمکرات و مترقی از نیروهای ارتجاعی بستگی دارد و بس.
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